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Abstract 

Quranic teachings have different degrees and levels in appearance and depth, and 

according to the commentators, they are also faced with multiple layers of 

understanding the Quran. For this reason, after more than 14 centuries have passed 

since the revelation of the Holy Quran, this divine book is still fresh and contains 

great and new themes, and as stated in the traditions, it will always remain fresh. For 

this reason, after more than 14 centuries have passed since the revelation of the Holy 

Quran, this divine book is still fresh and contains great and new themes, and as 

stated in the traditions, it will always remain fresh. The interpretation of the part of 

“without Fault” that is mentioned for the miracle of Yad-e Bayza (Shining Hand) of 

Prophet Moses (pbuh) in some verses of the Holy Quran is one of the examples of 

this variety of understanding. Majority of the commentators have considered the 

curse of “Fault” to be internal and related to Leprosy and Pisi or harm in the hands 

of Prophet Moses. Some have also interpreted this part in an external way and 

related to negative negation towards others. The question of the research is whether 

it is possible to provide an acceptable collective face for the views raised in this 

issue while explaining and analyzing the most important views. In this article, in an 

analytical manner, while examining the viewpoints, we have determined a 

comprehensive attitude among them and by providing proofs, we have shown that 

this collective aspect can accept the majority of viewpoints in its origin. So the 

hypothesis of the research by insisting on the term “Fault” is that “harm” includes all 

damages and injuries to the organs and limbs of the bearer, the organs or body parts 

of the viewer, and even disturbances in the soul and illusions of the observer, And 

there is no conflict between internal and external attitudes in this matter. 

Keywords: Yad-e Bayza (Shining Hand), Miracles of Prophets, Verse 22 of Surah Taha, 
Verse 12 of Surah Namal. 
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 بیضاء ید معجزة  در «سُوءٍ غَیرِ ْ مِن » قید در اقوال بندیجمع و تحلیل

( ع)موسی حضرت
 

 ایران  مشهد، رضوی، اسلامی علوم   دانشگاه اسلامی،  کلام  و فلسفه گروه  استادیار مقدم  غلامعلی
  

 ایران  نور، پیام   دانشگاه  ،اسلامی معارف گروه  استادیار  فرصدری  الّه نبی

 چکیده
 از متعرددی هایلایره برا نیر  مفسرران تبع به و  دارد بطون و   ظهور  در  متفاوت  مراتب  و   درجاتقرآن    معارف

 کترا  ایرن هنروز ،کرریمقررآن  ن ول از قرن 14 از بیش  گذشت  با  سبب،  همین  به.  هستند  رو روبهقرآن    فهم

 خواهرد تازه همواره  است،آمده  روایات  در  کهچنان  و   است  جدید  و   عالی   مضامین  بر  مشتمل  و   تازه  آسمانی 

 ذکرر کرریمقرآن  آیات برخی  در (ع)موسی  حضرت بیضاء ید معج ة برای که  «سُوءٍ  غیَرِ  ْ مِن»  قیدِ  تفسیر.  ماند

 و  برر  بیمراری بره ناظر و  درونی   نحو  به  را  سوء  قید  مفسران،  عمدة.  است  فهم  تنوع  همین  مصادیق  از  شده،

 نفری  بره مربوط و  بیرونی  نحو به را قید این  نی   برخی .  اندکرده  قلمداد  موسی   حضرت  دست  در  ضرر  یا  پیسی 

 تررینمهم  تحلیل  و   تبیین  ضمن  توانمی   آیا  که  است  این  تحقیق  مسألة.  اندنموده  تفسیر  دیگران  به  نسبت  سوء

 شریوة بره مقالره، ایرن در. کررد  ارائره  مسرأله  ایرن  در  مطرر   هایدیدگاه  برای  مقبول،  جمعی   وجه  ها،دیدگاه

 نشران شرواهد و  قررائن اقامرة با  و   ایمکرده  حکم  هاآن  میان  جامع  نگرشی   به  هادیدگاه  بررسی   ضمن  تحلیلی،

 برا تحقیرق فرضریة پر . باشرد پذیرا خود خاستگاه در  را  هادیدگاه  غالب  تواندمی   جمع  وجه  این  که  ایمداده

 اعضاء آورنده، جوار  و  اعضا به  هاوآسیب  ضررها  همة  شامل  «سُوءٍ»  که  است  این  ،«سوء»  اطلاق  به  تمسک

 در برونری  و  درونری  هاینگرش میان و  شودمی  کنندهمشاهده اوهام  و   نفوس  در  خلل  حتی   و   بیننده  جوار   و 

 .نیست تعارضی  مسأله  این

 . نمل سورة 12 آیة طه،  سورة 22 آیة پیامبران، معجزات بیضاء، ید :هاواژه کلید 
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 مقدمه .1
خود   یهاآن را تنها به پیامبران و فرستادگان و حجت  کهخداست  طرف  از    یامعج ه، نشانه

ر.ک؛ راسررتِ راسررتگو، از درورِ دروغگررو شررناخته شررود )برره ایررن وسرریله،  تررا  ،  کنرردیمعطا  

(. بنابراین، معج ه اب اری برای تمیی  مرردعیان دروغررین نبرروت از 1۲۲  :1  ج  ،1385  بابویه،ابن 

. معجرر ه دهدیمرسولان حقیقی است و خداوند این اب ار را در اختیار فرستادگان خود قرار  

. معج ة حسی آن اسررت کرره بررا حررواس انسررانی قابررل درک شودیمبه حسی و عقلی تقسیم  

دریافت نمود. اغلب معجرات انبیا از قسررم   توانیمرا با عقل و بصیرت  است و معجرة عقلی  

از جمله پیامبران الهی است که معجرر ات متعررددی از   )ع(معج ة حسی است. حضرت موسی

است. از جمله معجرات حسی این پیامبر الهی، معج ة »یررد بیضرراء« اسررت کرره برره او نقل شده

های اسررت. ایررن چهررار سرروره عبارتنررد از: سررورهاشرراره شدهقرآن  این معج ه در چهار سورة  

، (۲۲  /)طرره  أُخرَْی  ‌ًةآیَ غَیرِ سُوءٍ  ْ  بَیضَاءَ منِْ  تَخرُْجَ  إِلَی جَناَحِکَ دَک یَْ وَاضْمُممبارکة طه:  

 وَ َ إِلَای فرََِْاوْ  ٍ  آیاات ِ  غَیرِ سُوءٍ فِی تِسْعْ  بَیضَاءَ منِْ  تَخرُْجَ  فِی جَیبِکَ دَک یَْ وَ أَدْخِل  نمل:

 بَیضَاءَ ْ  تَخرُْجَ  فِی جَیبِکَ دَک یَْ اسْلُک:  ، قصص(1۲  /نملال)  َ انُوا قَوْمَاً فَاسقِِین کَْ  إِنَّهُمِ قَوْمِه

 ِ  وَ مَلئَِهَ وْ  إِلَی فرَََِْ  برُْهاَناَ ِ مِنْ ربَِّکَ  فَذَانِکِ  الرَّهْبَ  منَِ  جَناَحَکَ  إِلَیکْ  غَیرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ منِ

 لِلنََّااِرِیِنَ  بَیضاَءُ  هِیَ  فإَِذَا  دهَُیَ  وَنزََعَ، و اعراف:  (3۲  /قصصال)  انُوا قَوْمَاً فَاسقِِین کَْ إِنَّهُم

وءٍ ْمِن که تعبیر »  شودیم(. با بررسی مجموع این آیات، ملاحظه  108)الأعراف/   « در  غَیرررِ سررُ

ذیل این آیات   آنچهاست.  در سه آیه به کار رفته  )ع(موسیجریان معج ة ید بیضای حضرت  

وءٍ«  ْاین است که مراد از »بَیضَاءَ مِن   ،رودیمبه شمار  مسئله تحقیق    است ومطر  شده  غَیرررِ سررُ

 ها جمع کرد؟میان آن  توانیمی مطر  در این زمینه کدامند و چگونه  هادگاهید!  چیست

وءٍ«  ْمِررن مبتنی بر آن اسررت کرره قیرردِ »طر  مسأله در تفسیر این قید،   کرره در ، چنان غَیرررِ سررُ

احترازی است، قیود احترازی حاکی از مفهومی خا  بوده، برای نشرران دادن   تفاسیر آمده،

ها اضافه شررده، دایرررة مفهرروم را توسررعه داده، یررا تضررییق معنایی در موضوع یا محمول به آن

مفهوم داشتن یا نداشررتن قیررود احترررازی مطررر  ی مفیدی دربارة  هابحث. اصولیان  ندینمایم
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وءٍ«   ْمِن . مفسران نی  در اینجا دربارة اینکه قید »اندکرده برررای ادخررال یررا اخررراج چرره  غَیرررِ سررُ

 .اندنمودهمباحث متعددی را مطر    است،معنایی در آیه ذکر شده

وءٍ«  ْمِن قول غالب در میان مفسران این است که قیدِ » از بیمرراری بررر  و احتررراز   غَیرررِ سررُ

اسررت. مطررابق مضررمون ایررن پیسی است. این معنررا در روایررات تفسرریری شرریعه نیرر  وارد شده

اسررت و آمده  ترروراتدر آیه برررای نفرری اعتقررادی اسررت کرره در     غَیرِ سُوءٍ«  ْمِن روایات، قیدِ »

و  شرردیمدر خروج از جیب، گرفتررار بررر    )ع(که دست حضرت موسی  آن است  حاکی از

ی دیگر نیرر  معررانی دیگررری برررای ایررن قیررد هادگاهید.  کردیمدر ادخال به جیب بهبود پیدا  

ها جمررع میان این دیرردگاه توانیماند. لذا مسئلة اصلی تحقیق این است که چگونه ذکرکرده

بررسرری ایررن مسررئله، روشررن نمود و روایات وارده در این زمینه را توجیه و تحلیررل کرررد. بررا  

بقیررة اقرروال را نیرر  جررامع ارائرره داد کرره   یدیدگاهبا تکیه بر برخی قرائن،  توان  میکه  شودیم

 شامل شود.

به قلم آقای موسوی لاری ذیل ایررن آیررات برره مقاله  دو  تنها  دربارة این آیه، حسب تتبع،  

 ،یلار  یموسرروبیضرراء« )است. در مقالة اول با عنوان »تفسیر صحیح یررد  رشتة تحریر درآمده

ی سرروء بررر ری تررأث(، مؤلف تلاش نموده این معنی را اثبات نماید کرره ایررن نررور  74ر۶5  :138۹

ء را چگونرره تفسرریر کنرریم؟« بیضررا یررددوم بررا عنرروان »  ةمقالاست و در  جا نگذاشتهبینندگان به

آنچه برره  تا نشان دهد کندیم(، نویسنده با ارائة ادله و شواهدی تلاش 13۹0  ،یلار  یموسو)

صررادر شررد، یررک درخشررش عررادی و سرر یدی   )ع(عنوان معج ة ید بیضاء از حضرت موسرری

کننده بررود کرره در میانررة روز و در مقابررل چشررم عارضی نبود، بلکه نورانیت و تشعشعی خیره

شد و در زمانة رونق سحِر و ساحری، خارق عادت به مردمان، از راه دور و ن دیک دیده می

 .آمدیمحسا   

بعررد از تعیررین کرره  گونررهیررن ه ابرر  اسررت،صررورت پذیرفتهای به روش کتابخانه  مطالعهاین  

، متناسب با سرراختار تحقیررق، از شیعه و اهل سنت ترین تفاسیرساختار بحث، با مراجعه به مهم

است. س   برره تحلیررل و جمررع بنرردی مطالررب، اقرردام گردیررد و برداری شدهها یادداشتآن
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ها ارائرره شررود ، وجه جامع مناسبی میان آنهادگاهیدو نقد    تلاش شد که ضمن طر ، تحلیل

 وجه نوآوری این مقاله به شمار آورد.  توانیمکه این مطلب را  

 و ترکیب آیهقرآن . بیضاء در 2
است که عبارتند اشاره شدهقرآن  ة  آی  1۲در    مجموعاًی گوناگون،  هاصورتواژة »بیضاء« با  

، 33 /شعراء ، ال۲۲ /طه، 84 /یوسف، 108 /عرافلأا، 107و  10۶  /عمران  آل،  187  /بقرهاز: ال

مربرروط برره ایررن  قرآنی  . کاربردهای4۹و    4۶  /صافات، ال۲7  /فاطر،  3۲  /قصصال  /1۲  /نملال

تفرراوت با مطالعه در مجموع آیات فرروق،  .  استبیض، بیضاء و بیض  أابیضّت، تبیضّ،    :رنگ

 .مشررهود اسررت  هررا برره کررار رفترره،که مادة »بیض« در آن  با دیگر آیات  ة مورد بحثچهار آی

جررایگ ین   یااما برره دلیررل اینکرره مرراده  ،نا نمودعسفیدی اعجاز را باید در غیرسفیدی مادی م

 رود.ن دیک به معنای اصلی به کار می ةناچار در همین واژبه ،ندارد

در منررابعی کرره برره ترکیررب آیررة فرروق   ساُوءٍ غَیارِ  ْ  بَیضاَاءَ مِانْ تَخْارُجدر ترکیب آیة  

 « فعل مضارع مج وم و فاعل آن، ضررمیر مسررتتر »هرری«،تخَْرُجاست: »، چنین آمدهاندپرداخته

اءَجار و مجرور، نعت برررای »  «  غَیرِ ْمِن « حال و منصو ، و »بَیضَاءَ» « مضرراف و غَیرررِ«، و »بَیضررَ

« را حال بَیضَاءَدر ترکیب دیگر، »  (.۶4۲  :5ج    ق.،  14۲۲کرباسی،  ر.ک؛  )  إلیه« مضافٌسُوءٍ»

وءٍ ْمِن «، و » ْتخَْرُجاز ضمیر »  14۲3حمرروش، بن ک؛ ار.)اسررت « حررال دوم دانسررته شده غَیرِ سررُ

وءٍ ْمِررن . در ترکیررب دیگررر، »(۲1۹  :۲، ج  13۶۲انباری،  ابن   و  4۹8  ق.: « صررفت برررای  غَیرررِ سررُ

و در   (101  :7، ج  ق.  141۲پتی،  پررانیر.ک؛  )اسررت  آمده«  بَیضَاءَ»  و یا حال از ضمیر  « بَیضَاءَ»

اءَ« صله برررای » «  غَیرِ سُوءٍ ْمِن « و آیه را حال، و »»بَیضَاءَ  نی   گریدترکیب   اسررت شده بیرران بَیضررَ

 .(41۹ :۲، ج ق. 141۲طبرسی،  ر.ک؛ )

 نگر در تفسیر قید »سوء«نگر و برون. نگرش درون3
هررر  قابل طر  اسررت کرره نگرنگر و بروندو نگرش درون شریفه،ة در تفسیر آیبه طور کلی، 

گرررا، ی مختلفی را شامل شرروند. نگرررش درونهاهی توج ها ممکن است ذیل خودکدام از آن

بررا  اسررت وبه عنوان فاعل مباشر معج ه تفسرریر نموده )ع(»سوء« را ناظر به خود حضرت موسی
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را  و اعضررا و جرروار  یررا نَفرر  حضرررتاین قید، هرگونه آسیب و ضرر، برای دست یا بدن 

است که هر کدام از این احتمالات، ممکن است خود برره عنرروان ترروجیهی مسررتقل نفی کرده

»سوء« و آسیب بیضاء را نسبت به غیر حضرررت در  گرا،در مقابل، نگرش برون  مطر  گردد.

قرروای خطر بررودن ایررن سررفیدی برررای چشررم و جسررم یررا نظر گرفته، قید سوء را حاکی از بی

 ترررین مهمبه تبیین و بررسرری    ،در ادامهاست.  کنندگان تلقی نمودهنفسانی مخاطبان و مشاهده

 پردازیم.ها میدیدگاهاین  

 نگر. نگرش درون1ـ3
نگر، در ادامه، دیرردگاه نگر و برونگرفته و تبیین مراد از درونبندی صورتبا توجه به تقسیم

 :مکنی یم، تحلیل و بررسی  اندگرفتهقرار   نگرمفسرانی را که ذیل خاستگاه درون

 دست »برص« به مثابة بیماریسوُءٍ« . »1ـ1ـ3

مفسررران در غالررب  گرررا قابررل طررر  اسررت، دیرردگاه  این دیدگاه که در ضمن نگرررش درون

 پیسرری« و بررر  و»را برره معنررای  « سرروء . ایررن گررروه »دیرر آیمتوضیح قید »سرروء« برره حسررا  

 ضرراءَیْبَو »انررد ، تفسیر کردهشودیمکه منجر به درخشش و سفیدی پوست های مشابه  بیماری

: انررددهرا مشیر به نفی هر گونرره روشررنی حرراکی از نقررص و بیمرراری تلقرری نمومِنْ غَیرِ سُوءٍ«  

 « ر ٍبِرر  یرررِن غَ؛ یعنی: مِبودبیماری ن  سببو سفیدی آن به    ،روشنی دستی که در آن بیماری»

 ،عبرراساز قررول ابن و برخرری دیگررر  تبیانهمچنین، طوسی در  .(۲۹7 :3ج ق.،  14۲3،  )مقاتل

طوسرری، ر.ک؛  است )معنا کرده  « بر »را به    « سوء »  ،سدی و ضحاک  ه،قتاد  ،حسن   ،مجاهد

و دیگررر مفسررران معنررایی  کرره بیضرراویچنان .(15 :7ج ، 137۲و طبرسرری،  1۶8 :7ج تررا، بی

در  و انرردمعنررا کرده  « بحٍقُرر   وَ  ةٍاهَرر عَ  یرررِن غَمِرر »  را به  آن  ذکر نموده،»مِنْ غَیرِ سُوءٍ«    برای  ترعام

 قمرریو  ۲۶ :4، ج ق. 1418بیضرراوی، ر.ک؛ ) انددانسررته و پیسرری کنایرره از بررر نهایررت، 

 (.30۲ :8ج ، 13۶8 مشهدی،

را برره  « سوء که »سیر دیگر ادر تف که گفته شد، دیدگاهی غالب است و این دیدگاه، چنان

 :۲، ج ق. 14۲۲، یعربرر ابن ر.ک؛ ) ، قابل پیگیررری اسررتاندکردهمعنا  « آفت، مرض و نقص»
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برره طررور قطعرری در ایررن زمینرره اظهررار نظررر   المیرر ان. اگرچه برخی مانند صرراحب تفسرریر  (۲۲

یل کَنیَ بهِِ عَنِ البِر : گفته شده مراد، بر  و اینهررا که: »ق  دین نمایمبا »قیل« نقل    اند ونداده

 (.144: 14ج ،  13۹0باشد« )طباطبائی،

را به گرفتاری به بر  و   )ع(محرّف معج ة ید بیضاء حضرت  توراتکه اشاره شد،  چنان

بهبودی از آن تن ل داده بود و بعید نیست که این قید در ایررن آیررات، نرراظر برره ابطررال همرران 

تنها حضرررت باشد. بر اساس ادلة عقلی و نقلی، نه  )ع(عقیدة فاسد یهود دربارة حضرت موسی

مبرررا هسررتند،   موسی، بلکه همة پیامبران الهی از عیو  ظاهری، نقائص خَلقی و رذایل خُلقی

 ندینمایمها اظهار تنفر  شده، نسبت به آن  ها پراکندهدر غیر این صورت، مردم از اطراف آن

( و این برره من لررة نقررض غرررض برروده، از جانررب 303:  1۹ج  ،  1371)ر.ک؛ مکارم شیرازی،  

اعمررال اخلاقرری  ن یترعیرر فجشده که تحریف انجیلو  تورات مولای حکیم محال است. اما از

، چنین برخرروردی بررا معجرر ة موسرری دور از انتظررار دن دهیمنی را به انبیای الهی نسبت  و انسا

کرره  )ع(اطهرراربرخی از روایات تفسرریری منقررول از ائمررة   نیست. شاید به همین سبب است که

اسررت؛ از جملرره، از امررام صررادق قرررار داده  دییرر تأذیل آیه وارد شده، ایررن دیرردگاه را مررورد  

وءٍ رِیْرر غَ مِنْ» از منظور :فرمود )ع(یموس به خداونداست که وارد شده  (السلامهی عل)  برردون «،سررُ

 )ع(صررادق امررام در روایررت دیگررری، (.111 :5۹ ج ،ق. 1404)ر.ک؛ مجلسرری،    اسررت  مرض

(. 13۶ :13 ج ،ر.ک؛ همرران) است( یسی پ) بَرَ  بدون  ،« سُوءٍ  رِیْغَ  مِنْ»  از  منظورفرمودند که  

پ  بعید نیست که مضمون هر دو، همان بر  باشد که به حسب تصحیف، گاه به بررر  و 

 است.گاه مرض تغییر لفظ داده

؛ برره انرردد« قلمداد نموده غَیرِ سُوءٍ« را صفت و ویژگی برای »یَ ْ»بَیضاء« و »مِن این دیدگاه  

 ، لررک و پیسرریمانند بررر   ،بیماری  سببسفید بود و این سفیدی به    ،این دستاین معنا که  

ی ظرراهر شررده، در الحظرره؛ چراکرره در (55: 4، ج 1388صررادقی تهرانرری،  ر.ک؛  است )نبوده

»مِررنْ بنابراین، قید  (.54۲: ۹ج  ق.، 14۲1)ر.ک؛ مکارم شیرازی،  شدیملحظة دیگر، مخفی 

سررفیدی دسررت، حاصررل کرره    و اعتقرراد باطررل را  ترروهمایررن    .است  یاحترازقیدی    ،غَیرِ سُوءٍ« 

 و امثررال آنبررر     گرفتاری پیامبر به بیمرراری  و ذهن مخاطب را از  کندیمبیماری بود، نفی  



 1401 پاییز و زمستان |  45شمارة  | سیزدهم سال | ریسراج منُ   یعلم ةفصلنامدو | 116

بین معجرر ه بیضاء«،  د»ی ناظربرای  ایگو .(15 :5، ج ق.  1414سمین،  ر.ک؛  است )دور کرده

بیمرراری ماننررد ه سرربب  سررفیدی برر پیش آمده که آیا این  شبهه و تردید    و بیماری دست  بودن

 ،آیه در پاسخ به این ذهنیت مخاطررب  است، یا خارق عادت دیگری است.بر  و امثال آن  

 141۶عرج،  الأنظررامر.ک؛  است )بر  و امثال آن نبوده  دلیلکند که این سفیدی به  بیان می

 نرراظر برره ،در این آیه  غَیرِ سُوءٍ«  ْعبارت »مِن  رو، گفتیم که احتمال دارداین (. از5۲8  :4ج    ق.،

ذکررر چنررین    ترروراتدر    اسررت، چررونآمده  ،نقررل شررده  آناحتراز از آنچه در  برای  و    تورات

: »خداوند باز به او گفررت: حررال دسررتت را در بغلررت فروببررر. دسررتش را در بغلررش استشده

اینک دستش بَرَ  گرفته، چون برف )سررفید شررده(   ،)همین که( آن را بیرون آورد  .فروبرد

که( آن را از   فت: دستت را به بغلت بازگردان. دستش را به بغلش بازگردانید. )همین بود. گ

 .(7ر۶ :4با   ،اینک مثل بدنش گردید« )سِفر خروج ،بغلش بیرون آورد

در اینکرره بیرررون آوردن   ظاهراًاست: »و  ، به این مطلب چنین اشاره شدهالمی اندر تفسیر  

باشررد«  ترروراتبدون پیسرری، تعررریض برره  " غَیرِ سُوءٍ ْمِن "  دی قدست از گریبان را مقید کرد به  

 (.4۶ :1۶ج ، 1374  )طباطبائی،

بیماری بررر    به  ،با فروبردن دست در بغل  )ع(حضرت موسی،  تورات  بنابراین، به نقل از

. معجرر ة یررد بیضرراء برره تلقرری افررتییمبهبررود    از ایررن بیمرراری  ،دیگر  ةو در مرتب   شدمی  مبتلا 

 و از بررین رفررتن آن اسررت.  )ع(حضرررت موسرری  در دسررت  بررر   ظاهر شدن بیمرراری  ،تورات

هر کرردام از دیگررری  ،قرآنها را که به تعبیر محرّف، شأن انبیای الهی و معج ات آن  توراتِ

اسررت. از اینجررا، فاصررلة عمیررق در ب رگتر است، در حد یک بیمرراری منفررورٌ عنرره تنرر ل داده

 .شودیمنگرش این دو کتا  نسبت به انبیاء آشکار  

وءٍ« اسررت، امررا از جهررات  این دیدگاه اگرچه دیدگاه غالررب در بیرران تعبیررر »مِررن غَیرررِ سررُ

؛ از خواهرردیمها مجال جداگانرره است که پرداختن تفصیلی به آنمختلف نقد و بررسی شده

لامعة مششعه و بیماری بر  جمع نمود: »لامعررة مشعشررعة مِررن غَیرررِ بین  توانینمجمله اینکه  

(؛ »المعنی فإن أهالک أمر یدک لمّا تبصر مِن شعاعها« ۲۶۹۲:  5ج  ق.،    14۲5  قطب،)  « ضٍرَمَ

میان این سخن عباس که در ذکر »نور« بیرران  توانینم و( 137:  8ج  ،  1338  طهرانی،  حائری)
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 « القمرررباللّیل والنهار کضرروء الشررم  و    ء یضنور ساطع ی  دهیَلِ  کانعباس:  : »قال ابن اندنموده

 بیماری بر  جمع نمود. ( و۲۶0 :3ج  ق.، 14۲0 بغوی،)

 . روایات و تفسیر سوء به برص1ـ1ـ1ـ3
اخبار آحاد بوده، مسألة حجیت خبر واحررد از  مجموعه روایات تفسیر سوء به بر ، از جمله

 تیرر حج طیشرررا یدارا کرره یواحررد خبررر بررا ایرر آ ،مسائل اختلافی و پردامنه در اصول اسررت

 یبرخرر   و  موافررق  یخرر بر  نرره؟  ایرر   ثابت کرد  را  معصوم  قول  توانیمی،  ظن   قیطر  با  یعنی  ؛است

 .هستند  یری تفس اتیروا  تی حج  مخالف

 ،ییخررو مرحرروم برره توانیم ،هستند یری تفس اتیروا تی حج موافق  که  یب رگان  جمله  از

 کرره خبررری) موثررق واحد خبر  ،ییخو  مرحوم  نظر  بر  بنا.  نمود  اشاره  معرفت  و  یلنکران  فاضل

 ایررن  بررا راقرررآن  توانیم و دارد  حجیت  نی قرآن    تفسیر  در  ،(ددار  را  اعتبار  و  حجیت  شرایط

 یلنکرانرر   فاضررل  مرحرروم(.  530ر5۲۹  :تابی  ،ییخور.ک؛  )  نمود  تفسیر  روایات  و  اخبار  گونه

 ،دو هررر در  رشیپررذ  ملاک  که  معتقدند  ،رفتهیپذ  احکام  و  ری تفس  در  را  واحد  خبر  تی حج   ی ن

 خبررر  ارزش  کررهمعتقدنررد    معرفررت  مرحرروم(.  174  :13۹۶  ،یلنکران  فاضلر.ک؛  )  است  یکی

 یعنرر ی  آن؛  سررند  نرره  ،شررودیم  ن یرری تع  متن   خود  گرفتن   نظر  در  با  تنها  خ،یتار  و  ری تفس  در  واحد

 نظررر  در  ،کنررد  برطرررف  را  موضرروع  کیرر   در  موجررود  ابهررام  تا  شده  وارد  که  یث یحد  یمحتوا

 نکنررد،  برطرررف  را  ابهررام  اگررر  و  بود  خواهد  آن  صدق  شاهد  خبر،  متن   خود  و  شودیم  گرفته

 مررأثور ثیحد ن،یبنابرا. میندار آن یتعبد  رشیپذ  بر  یلی دل  باشد،  حی صح  سند  نظر  از  هرچند

 اگررر  ن،ی تررابع  ب رگرران  ایرر   ،صررحابه  دانشمندان  از  یفرد  ای  ،معصوم  امامان  از  یکی  ای  ،امبری پ  از

 را  هیرر آ  یمعنررا  ای  ،قرآن  لفظ  در  موجود  ابهام  ای  ،دهد  ش یاف ا  موضوع  به  نسبت  را  ما  شناخت

 کرره  اسررت  ن یرر ا  بررر  عقررلا   ةوی ش  و  است  آن  یدرست   و  صدق  گواه  یژگیو  ن ی هم  کند،  برطرف

 :۲ج ، 1380 معرفررت،ر.ک؛ ) رنرردیپذیم نرردارد، آشررکار  فسررق  اگر  یحت   را  ثقه  شخص  خبر

۲5.) 
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 در  را  واحررد  خبر  ئیطباطبا  و(  7  :1ج    تا،بی  طوسی،)  یطوس  همچون  یب رگاندر مقابل،  

 صررورت در حترری ،آحرراد  روایررات  کرره  معتقدنررد  ئیطباطبررا  علامه.  دانندیم  اعتبار  فاقد  ری تفس

 خبررری) واحررد خبررر حجیررت»: دیفرمایم  و  ندارد  حجیت  شرعیه  احکام  غیر  در  سند،  صحت

، 1374 ،ئیطباطبررا ؛ک.ر) « نرردارد معنررا شرعی احکام غیر در ،(نداریم آن صدور  به  یقین   که

 (.۲88 :14ج 

با توجه به اینکه اخبار تفسیر سوء به بر ، از اخبار آحادند، اتخاذ هررر کرردام از ایررن دو 

گذار است، بنا بر اینکه اخبار آحاد در تفسیر آیات معتبر باشررند، ری تأثمبنا در سرنوشت بحث 

مبنا شاید بترروان گفررت تفسرریر   باید به تبیین و توجیه روایات در این زمینه اقدام کرد و بر این 

ء به بر  در روایات، ناظر به شرایط خا  تبلیغی و اجتماعی علمای یهود در آن عصررر سو

و برخرری علمررای یهررود  اناز جمله یهودیرر  ،مسلمانانی از ادیان دیگربا توجه به اینکه تازهبود.  

هررا مطررابق بررا معررارف بود و دربارة تاریخ انبیاء و عقایررد و احکررام آن  در جامعة اسلامی زیاد

ذهررن برخرری مسررلمانان نیرر  سرررایت   این وهم به  ،کردندیمفسیر آیات اظهار نظر  یهود، در ت

روایررت صررادر از اسررت،  نموده که معج ة ید بیضاء همان بیماری بررر  و بهبررود از آن بوده

بنررابراین، همررین روایررت برررای توجیرره   .اسررتایراد گردیدهای  در دفع چنین شبههنی   معصوم  

است و برررای زدودن ضرت موسی در ذهن خود داشتهمخاطب که تصوری خطا از معج ة ح

 است.چنین تصوری وارد شده

که احتمال دارد این روایات با توجه به درک و فهم مخاطب القا شررده باشررند. ایررن چنان

نّررا معاشررر إِ: »معررروف اسررت  و  کتب اهل سررنّت هررم ضرربط شرردهمنابع شیعه و  حدیث که در  

ایم برره اینکرره بررا هررر ما گروه پیامبران امر شررده  :ی قدر عقولهملَاس عَم النّن نکلّأمرنا  أُنبیاء  الأ

(. ۲3  :1ج  ،  13۶5)کلینرری،    « هررا سررخن بگرروییم  ظرفیررت عقلرری آن  ةگروه از مردم برره انررداز

ائمرره   انبیاء و.  دارنددرک و فهم متفاوتی    ، دانش فرهنگ و سطحزمانی  ةدور  در هرها  انسان

لررذا گرراهی   .دادنرردمتناسب می  یهاگر جوا خود با توجه به درک و فهم مخاطب به پرسش

هررا مخصوصرراً سررؤالات معرفترری سؤالات آن بهتفاوت مهم مخاطب باعث تفاوت پاسخ ائمه 

گفترره، ایررن سررئوال را . در اینجا نی  ممکن است مخاطب در همان فضای فکررری پیش شدمی
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ن دخررل مقرردر، پرسیده باشد و امام متناسب با سطح درک و اقناع مخاطب و نی  برای دفع آ

 .استعقیدة یهود در این زمینه را ابطال کرده

 )ع(دست موسی معنای آسیب به بهسوُءٍ« . »2ـ1ـ3
اگرچرره آسرریب برره حضرررت موسرری انررواع مختلررف دارد، در ایررن وجرره، »سرروء« در معنررای 

کرره مررورد نقررد و   تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اولاست.  رسان به دست« به کار رفته»آسیب

نورش از بر  نبررود و در اینجررا   ،که دستشد  بیان    جادر این است که آن  ابطال قرار گرفته،

در آنجررا احتمررال  ،برره عبررارت دیگررر  ؛استرسان به دست نبودهآسیب  ،که نور  شودیمگفته  

آن دفررع شرربهه   تفسیر سوء به بیمرراری کرره مؤیررد روایرری نیرر  داشررت، ازو    بودبیماری مطر   

کرره از دسررت سرراطع  یبلکرره احتمررال آسرریب از نررور ،اینجا بحث بیماری نیسررتاما شود.  می

 یست.زا به ید نکند که آسیببیان می ،و در واقع  استشده

آیا این نور به دسررت آسرریب   ،وقتی دست از گریبان بیرون آمد و نوری از آن ساطع شد

سؤال به طور طبیعی در ذهن هررر بیننررد خطررور   این و  چراکه منشأ نور، آتش است  رساند؛  می

رساند و مثلًا باعررث ایجرراد سرروزش و سرروختگی نماید که آیا این نور به دست آسیبی میمی

وءٍ»با عبررارت  ،در پاسخ به این سؤال یا نه، شودیدر دست آورنده آن م از ایررن  « مِررنْ غَیرررِ سررُ

 ،دهررد کرره ایررن نررورسررخ میپا ،شبهه و سؤال که ممکن است در ذهن مخاطررب ایجرراد شررود

 :۶، ج  13۶0عرراملی،  ر.ک؛  اسررت )نبودهرساننده به دست حضرت موسی  و آسیبسوزاننده  

دسررت خررود را در  ،ای موسی»: شودیمدر ترجمة آیه گفته   بنا بر این وجه و دیدگاه،  .(4۶4

 .(45۹ :۶، ج 13۶0)عاملی،    « آتش و سوزشتا درخشنده بیرون کنی بی  ،گریبانت کن 

 گرا. نگرش برون3ـ2
همان گونه که آمد، نگرش بیرونی، سوء را ناظر به غیر معنا کرده، وجوه مختلفی برررای ایررن 

اسررت؛ زیرررا هررا مررورد توجرره مفسررران قرررار گرفتهکه برخرری از آن  است  تصورقابل    صورت

خود نررور و نسرربت بررا اعضررا و جرروار ، یررا نفرروس و یرِ سُوءٍ« را بیان برای  »مِنْ غَقید    توانیم
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شده و یا قابل طر  در خاسررتگاه های مطر جوانح دیگران در نظر گرفت. در ادامه، دیدگاه

 .می کن یمنگر را بررسی  برون

 بینندهرساننده به چشم معنای آسیب بهسوُءٍ« . »1ـ2ـ3
معنای جدیدی   بگیریم و  ء بیضاخودِ نور و  این است که »مِنْ غَیرِ سُوءٍ« را صفت  وجه دیگر،  

وءٍ« را صررفت برررای »یررد« قلمررداد   هی؛ یعنی برخلاف دیدگانماییمرا عرضه   که »مِنْ غَیرررِ سررُ

صررفتی اسررت برررای بیضرراء   ، مطابق این قول،بود، یا حال از ضمیر »تخرج« تلقی کرده  نموده

»بیضاء نررور  است:گفته شده ء بیضالغوی در معنای که ؛ چنانکندان میرا بی  ء ویژگی بیضا  که

 141۶ عرج،الأنظررام)  است کرره تشعشررع و تابنرردگی دارد«   "نور درخشان"عادی نیست، بلکه  

رسرران نور درخشان ممکن است به چشررم بیننررده آسیب. طبیعی است که این  (5۲8  :4ج    ،ق.

 صحنة اعجرراز نماید که این نور به چشم تماشاگربیان میدر آیه  »مِنْ غَیرِ سُوءٍ«  قید    . لذاباشد

دسررت برره کررار ویژگرری  جای اینکه »مِنْ غَیرِ سُوءٍ« را صفتی برررای  ه  رساند. پ  بآسیبی نمی

ایررن   زا برره چشررم بیننررده نبررود.یعنرری نررور آن آسرریب  ؛ببریم، آن را صفتی برای بیضاء برردانیم

داد. در  با تعریف معج ه خواهررد بررود و هررم معنررای بهتررری ارائرره خواهررددیدگاه هم مطابق  

 ست:ادهمآ  تفسیر نمونه
باید  ،استاگر چنین بوده .ای پیدا کردالعادهدست موسی در آن حالت، نورانیت فوق»

یعنی نورانیتی دارد بدون عیب، نه  دارد؛مفهوم دیگری  "مِنْ غیَْرِ سُوء" ةقبول کرد که جمل

« )مکرارم و نره غیرر آن  شرودی تاریکی در میان آن دیرده م  ة، نه لکّرساندی چشم را آزار م

 (.180 :13ج ، 1371شیرازی، 

: »نورانیتش اشد از نور شررم  برروده اندگفتهنا بر پذیرش این دیدگاه، سخن کسانی که   

چرره در چشررم در آن نگرراه کرررد؛ چنان ترروانینمکه غالب بر نور شم  شد و از شدت نررور 

 قابل نقد است. (،41۲ :5ج  ،13۶۹نظر نمود« )طیب،    توانینمخورشید هم  

 . تفسیر »سوء« به آسیب و اختلال در نَفْس2ـ2ـ3
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قول دیگری که ذیل این آیه قابل تصور است و طرفداران کمتری دارد، این است کرره مررراد 

که این نور سفید، نوری حقیقی و واقعرری  انددانستهکنندة این مطلب را بیان « مِنْ غَیْرِ سُوء از »

گذاری سوء در وهم و خیال، یررا اخررتلال در حررواس، خررود را برره مخاطررب ری تأثبود و بدون  

و   آفةی من غیر سوء أی:  القدسو شعاع النور    الحقانیة  الهدایةبنور    منورةاست: »بیضاء  نمایانده

میرران   تفرراوت(. یک  ۲۲  :۲ج  ق.،    14۲۲ی،  عربابن نقص و مرض من شو  الوهم والخیال« )

تنهررا   ،قرررآنسحِر، جادو و معج ه در این است کرره غالررب سررحر و جررادو بررر اسرراس آیررات  

پردازی است که با ایجاد اخررتلال در قرروای ادراکرری و وهررم، یررا و خیال  بندی، تردستیچشم

و هیچ واقعیتی در ورای آن وجود ندارد )ر.ک؛   دهدیمنشان    خیال مخاطب، خود را واقعی

ا فَاإِذَاسررت:  (. بررر همررین اسرراس، دربررارة سرراحران فرعررون آمده350  :1ج  ،  1385معرفت،  

یُّحِبَاا عیالُهُمْ وَ َصِااِ حرِْهِمْ أنََّهااا تَسااْ ها و پرر  ناگهرران ریسررمان :هُمْ یخَیاالُ إِلَیااهِ مِاانْ سااِ

 خ نرردهررا برره شررتا  مینمود کرره آنحرشان در خیال او چنین میهاشان بر اثر سِچوبدستی

و چنررین   کررردیم، این بیننررده بررود کرره تصررور، ترروهم و تخیررل  هامعج ه(. در این شبه۶)طه/  

متخیررل، واقعیترری در ، در حالی کرره ایررن امررر روندیمراه  عصاهاو  هاسمانیرکه    پنداشتیم

بخواهررد از  « مِنْ غَیْرِ سُوء خارج نداشت. بر همین اساس، ممکن است آیة مورد بحث با قید »

برداری نموده باشد. برای برخی مخاطبان پیش آید، پرده  این توهم و خیالی که احتمال دارد

بیننده ایجرراد بیضا« حقیقی بود و نه خیال و توهمی که در ذهن و چشم    د»ی  که  دیفرمایملذا  

 شود.

 . دیدگاه جامع: »سوء« به مثابة مطلق آسیب به جسم و نَفْس خود و غیــر،3ـ3

 یداتمؤجمع احتمالات و ارائة 
 رسرردیمبا توجه به اشکال و ابطال احتمال بیماری و بر  و تعدد دیگر احتمالات، برره نظررر  

تنها احتمررالات و اقرروال مررذکور را در بتوان تفسرریری جررامع برررای »سرروء« بیرران کرررد کرره نرره

خاستگاه خود ب ذیرد، بلکه برخی دیگر از احتمالات مقدر را نی  شامل شررده، بررا دفررع دخررل 

ذیررل  که جامعی وجهمقدر، راه را برای پاسخگویی به اشکالات احتمالی هموار نماید، جمع 
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ه برره رسرراننداین نررور غیرآسیب  این است که  ،رسدبه نظر می  «  غَیرِ سُوءٍ ْمِن »  بارةدر  هادگاهید

نگررر و رسرراننده برره برردن و نَفرر  در دو نگرررش درونآسیبخود حضرررت و دیگررران و غیر

است و بدیهی نگر است. البته این جمع به حسب استقراء در فضای موجود شکل گرفتهبرون

در برره است که اگر ابعاد دیگری از آسیب هم در آینده قابل طر  باشد، این نگاه تفسیری قا

 ها خواهد بود.پذیرش آن

زا، مخررل و... رسان، مضر، بیمرراریبنابراین، نگاه جامع »سوء« به معنای مطلق امور آسیب

و هرریچ یررک از به دسررت    هزننداین نور آسیبنسبت به حضرت موسی و دیگران است. پ   

 با وجودو اعضای حضرت  نبود    )ع(یموسجوار  و جوانح جسمانی یا نفسانی خود حضرت  

هرریچ کرردام از   زای بررهایررن نررور آسرریب  همچنررین،  .شودنمی  درددچار سوختگی و    ،این نور

 .ناظر و بیننده هم نیست  ی جسمانی و قوای نفسانیهااندام

های الکتریکی و حرارترری، ، یا برخی دستگاهخورشیدمستقیم   ةاشع  برخی از نورها، مانند

ی ادارکی بیننده هااندامالعاده دارند، اما در صورت مشاهدة مستقیم به  اگرچه درخشش فوق

. نررور حاصررل از معجرر ة یررد بیضرراء، نرردیآیمو این جهت سوء به شمار    کنندیمآسیب وارد  

کننده، همان گونه که برای دست حضرت موسرری آسرریب و رغم درخشش و تشعشع خیرهبه

و از ایررن نظررر، »مِررن  شدینمخطر و آسیب تلقی ضرری در پی نداشت، برای اندام بیننده نی  

و ایررن  ،بینررد و نرره چشررم خیررره برره آننه دست موسوی از آن آسرریب می  پ  .  غَیرِ سَوءٍ« بود

و ن نررور  آ  محررو تماشررای  ،کنندگان ایررن نررورلذا مشاهده  .الهی است  اتمعج   ویژگی چنین 

آسیب برره غیررر دربررارة ایررن اما هرگ  احساسی از سوء یا گ ارشی از   ،شده بودندخیره به آن  

 معج ه وجود ندارد.

کننده در عین حال که از هررر گونرره برردی و آسرریب که این نورانیت و تشعشع خیرهچنان

و حاصررل اخررتلال در حررواس یررا   شررودیممبراست، امری عینی، حقیقی و واقعرری نیرر  تلقرری  

اختلاط در خیال یا تشویش در وهم نیست؛ یعنی چنان نیست که مخاطبرران در عررالم ذهررن و 

خیال خود نوری را مشاهده کرده باشررند کرره واقعیررت عینرری خررارجی نداشررته و خداونررد یررا 

حضرت موسی با دستکاری در ساختار نفسانی شخص، ایررن تلقرری را برررای او ایجرراد کرررده 
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ی ادراکی، اگرچه خود نوعی خررارق عررادت و معجرر ه اسررت، امررا در ساختارهاتغییر    د،باشن 

محل بحث و با توجه به قید »مِن غَیر سوءٍ« که هر گونرره اخررلال و نقررص در سرراختار طبیعرری 

احتمال چنین تخیل و تهمتی را نی  نفی کرد. پ  از این نظررر   توانیم،  کندیمخلقت را نفی  

 هر گونه سوء مبراست. نی  معج ة ید بیضاء از

 و مؤیدات . قرائن1ـ3ـ3

بنا بر تقریر مختار، غیر از احتمال بیماری بر  که نوعی نقص در حضرت موسی و معجرر ة 

شررده و به دلیل استحاله، نقضِ غرض باطل اسررت. بقیررة احتمررالات گفته  دیآیماو به حسا   

علاوه  از این نگرش دفاع کرد.  توانیمذیل آیه، پذیرفتنی است و بر اساس ادله و شواهدی  

 دییرر تأگفته در جامعیررت و شررمول، شررواهد و قرائنرری نیرر  ایررن وجرره جمررع را بر ویژگی پیش 

 .پردازیمتقویت این دیدگاه می و داتیمؤذکر برخی    در ادامه بهکه    کندیم

 . تناسب با اطلاق در معنای لغت سوء1ـ1ـ3ـ3
بررا مراجعرره برره معنررای تر است.  سوء« هماهنگدیدگاه جامع با اطلاق موجود در مادة لغوی »

تبیررین  و آسرریب«  مکررروهمطلق »معنای اصلی کلمه به که   می ن ی بیم  ،در کتب لغت  « سوء »  ةاولی 

در   .(۲47  ق.:  14۲8)عسکری،    ءَ« والسُّ  نکَعَ  اللهُ  عَفَنه قولهم: دَوه و مِکرُه المَأصلُ»است:  شده

وءُاست: »گونه آفت اشاره شده، به جامعیت این کلمه برای هر  العین کتا     جررامع  اسررم:  السررُّ

تر متناسررب  ،و این معنا بررا آنچرره گفترره شررد(  3۲7  :7ج  ق.،    140۹  فراهیدی،« )اء والدّ  للآفات

رو  و جرران انسرران جسررم یررا آسیبی به  ،مکروه گویند که در واقع از آن رو  است. مکروه را

جسررم  نور برره ةکه آسیبی از ناحی  باشدمکروه این سوء و در اینجا مراد از اگر  نماید.  وارد می

، مطلررق معنررای سرروء از ایررن معجرر ه نفرری شررودینم دیگررران واردیررا  یا نَف  حضرت موسی

 نی  هماهنگ است.  هادگاهیدکه با دیگر   شودیم

 الجمع مهما امکن ةقاعد. هماهنگی با 2ـ1ـ3ـ3
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است و در دیگررر شده عرفی و عقلایی دارد، در اصول فقه مطر یکی از قواعدی که مبنایی  

است و مضمون آن این است که   علوم نی  مورد توجه، شر  و بسط قرار گرفته، قاعدة جمع

»الجمع مهما أمکن، أَولیَ مِنَ الطّر «. اگرچه این قاعده، گاه دربارة معنا و مدلول دو روایت 

(، امررا ایررن 87۹ :۲ج ، 1375ر.ک؛ انصاری، )است ها مطر  شدهمتعارض و مراتب جمع آن

در همة مباحث معنایی به کار برد. بررر همررین   توانیمقاعده را که یک قاعدة عقلایی است،  

از این قاعررده برره   توانیمشده  و نظریات مطر   هادگاهیداساس، در محل بحث و جمع میان  

ی متعددی مطر  هادگاهیدو    این صورت کمک گرفت. با توجه به اینکه ذیل آیه، روایات

ها جمع کرد، اگر با تررلاش عقلرری و بررا تکیرره بررر قواعررد فهررم میان غالب آن  توانیماست و  

کنیم، به مقتضای ایررن قاعرردة عقلرری و عرفرری نیرر  عمررل  میان این نظریات جمع  عرفی بتوانیم

 تر است.به هادگاهیدو جمع مادامی که به هر نحوی ممکن باشد، از طر  و طرد   میاکرده

 استعمال لفظ در بیش از یک مورد ةجواز قاعد. بر اساس 3ـ1ـ3ـ3
استعمال لفظ در بیش از یک معنا و امکان یا امتناع آن، در برخی علوم اسلامی مررورد توجرره 

توان لفظ مشترکی را کرره معررانی له این است که آیا میأمس  ،در این مباحث  .استقرار گرفته

استعمال واحد در بیش از یک معنا استعمال کرد؟ یا چنین استعمالی محال ، در  دارد  یمختلف 

بیش از یررک معنررا از لفررظ واحررد را جررای    ةادله، امکان اراد  ةای با اقامعده  .و غیرجای  است

برخی نی  با تکیه بر شواهد ادبی و استسشهاد به   .(3۶  ق.:  140۹خراسانی،  ر.ک؛  اند )ندانسته

و  انررددر چند معنررا، وقرروع را بهترررین دلیررل بررر امکرران معرفرری نمودهاستعمال الفاظ مشترک 

 .(۲۲ :1387سبحانی،  ر.ک؛ اند )استعمال لفظ واحد در بیش از دو معنا را جای  دانسته

در دو یررک کلمرره  ،واحررد اگر سؤال شود که چگونه ممکررن اسررت در آنِ ،در این مورد

کرره آیررا شررارع  اسررتترره از ایررن پرسررش  شود که این سررؤال برگرفگفته می  معنا به کار رود،

بلرره.  :اسررتدر پاسخ آن گفترره شده  ؟!تواند از یک کلمه دو معنا را استعمال نمایدمقدس می

 بررا کرره  اسررتهررر و بطررن  ظَ  یکی از مباحث مطر  در آیات بحررثِ  ،قرآنلذا در تفسیر آیات  

اسررتعمال   ،باطن معنای دیگری دارد. در هررر صررورت  و  شودظاهر یک معنا ارائه میبه    توجه
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 از. در آیررات متعررددی اسررتدر اینجا هررم چنررین  باشد کهمیلفظ در بیش از یک معنا جای  

اسررتعمال کلمرره در دو معنررای متفرراوت وارد  ،علاوههاسررت. برر چنررین اتفرراقی افتاده ،قرررآن

 « خررروج از پرراکی»برره معنررای  و هررم    « پرراکی»در فقه هم به معنای    « قرء »  ةمثلًا کلم  ؛استشده

 است.

 قرآن جواز وجوه  . بر اساس4ـ1ـ3ـ3

سرریوطی، ر.ک؛ شررود )وجوه، همان لفظ مشترک است که در معررانی متعررددی اسررتعمال می

هررای مختلفرری نقررل شررده کرره در گرراه روایت ،قرررآن(. در تفسرریر آیررات 487 :1ج ، 1380

نماینررد کرره برره یررک نمونرره مختلررف مین اینگونه روایات را حمل بر وجرروه  امفسر  ،مواردی

معررانی  ،(1۹۹  /عرررافلأ)ا  خُاذِ العَْْْاو  ة»عفررو« در آیرر   ةدر تفسرریر واژ  مثلًا؛  شوداشاره می

از جمله: اخذ مال، مدارا با مردم، وسط   است؛متعددی در روایات، برای این کلمه ذکر شده

( که این معانی متعدد 153  :3ج  ق.،    1404سیوطی،    و  ۶۲5:  ۲ج  ق.،    141۶بحرانی،  ر.ک؛  )

گفت در آیررة  توانیمبر اساس این دیدگاه،  دارد.  « عفو»  ةاشاره به وجوه مختلف معانی کلم

قرار گیرد، مراد عدم بررر  اسررت و برره اعتبررار   د یَصفتِ« به اعتبار اینکه   غَیرِ سُوءٍ ْمِن فوق، »

 .رساندیمزایی آن به چشم و دست را بی آساینکه بیان ویژگی نور است، احتراس از  

 نتیجه. 4
وءٍ«  ْ»مِن حاصل این جستار، تبیین   دو در ،طررر  قابررل ایرر  و مطررر بررود و دیرردگاهای   غَیرررِ سررُ

نگررر خاسررتگاه پررذیرش دو قلمرررو درون.  شررد  لیرر تحل  و  یبررسرر   نگربرون  و  نگردرون  قلمرو

« را به بیماری بررر  و امثررال آن تفسرریر نمرروده سُوء دیدگاه بود. بنا بر دیدگاه اول، مفسران »

«، یعنی سفیدی که بر  و امثال آن نبود. در نقد سُوء   رِی غَ   ْمِن   ضَاءَی بَاز »بودند. بنابراین، مراد  

چنین احتمالی نیاز به قید اضافه ندارد و انبیای الهی به حکررم عقررل   این دیدگاه، گفته شد که

از اخبررار آحرراد برره  اولاًمبرا هستند. روایات این با  نی  از نقایص و منفورات خَلقی و خُلقی 

ممکن است با توجه به فضررای غالررب تفکررر یهررودی در ایررن زمینرره وارد   اًی ثان،  روندیمشمار  

وء »نگررر مطررر  شررد، اینکرره شده باشند. دیدگاه دومی کرره ذیررل قلمرررو درون برره معنررای  « سررُ
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انررد. باشد که مفسران کمی این دیدگاه را بیان نموده  )ع(زننده به دست حضرت موسیآسیب

« آن اسررت کرره نررور سرراطع از دسررت حضرررت سُوء  رِی غَ  ْمِن  ضَاءَی بَاز »بنا بر این دیدگاه، مراد  

 زننده به دست ایشان نبود.، آسیب)ع(موسی

نگر مطر  شررد کرره خاسررتگاه پررذیرش دو دیرردگاه دیگررر بررود. در در ادامه، قلمرو برون

رسرراننده برره چشررم مخاطررب آسیب و ضرر به غیر، یعنرری آسیب  «،سُوء »دیدگاه اول، مراد از  

، نررورِ )ع(«، یعنرری نررور سرراطع از دسررت حضرررت موسرری غَیرِ سُوء  ْبَیضَاءَ مِن »  است. لذا مراد از

را به معنای   « سُوء »کنندگان نبود. احتمال دوم هم  برای چشم مشاهده  رسانزا و آسیبآسیب

آسیب و اختلال در نفرر  مخاطررب معنررا نمررود. بررا ایررن بیرران کرره در خیررال مخاطررب، چنررین 

« آن است که این نور، حقیقی بررود و برره سُوء   رِی غَ   ْمِن   ضَاءَی بَ»  تصوری ایجاد شود. لذا مراد از

 در خیال مخاطب تصرفی ایجاد نماید.مانند کار ساحران نبود که  

شده، یک دیدگاه مررورد نقررد قرررار گرفررت. امررا دیرردگاه از مجموع چهار دیدگاه مطر 

و   )ع(است و نسبت به حضرت موسیبه صورت مطلق وارد شده  « سُوء »مختار این شد که قید  

سررت، بررا ی مورد قبول را در خود پذیراهادگاهیداست و در نتیجه، همة  دیگران حکم نموده

رسرران برره دسررت حضرررت این بیان که نور ساطع از دست موسوی، نوری است که نه آسیب

کنندگان، کنندگان، و نه اینکه تصرفی بود در خیال مشرراهدهرسان به مشاهدهبوده، نه آسیب

اعجاز الهی بود کرره همرره بررا چشررم خررود آن نررور درخشرران را مشرراهده بلکه نوری حقیقی و 

، عبارتنررد از: تناسررب بررا اطررلاق نرردینمایم  دییرر تأئنی که نظریة مختار را  نمودند. شواهد و قرا

معنایی، هماهنگی با قاعدة جمع، جواز استعمال یک کلمه در معررانی بیشررتر، وجرروه و نظررائر 
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